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»زندگی آنگونه که ما درمی یابیم برای مان بســیار دشوار 
اســت و رنج های بسیار و ســرخوردگی ها و وظایف ناممکن به 

همراه می  آورد.«1
زیگمونــد فروید، بنیانگذار نظریه و پراکســیس روانکاوی 
بــا بیــان این جمات نقل  شــده، حکم »وضع بشــر« در عصر 
تمــدن را صــادر می کند. فروید در ســال 1929 با انتشــار کتابی 
با عنوان »تمدن و ناخرســندی های آن« به تحلیل، بررســی و 
نقد عصر فرهنگ و تمدن در ادوار زندگانی انسان می پردازد. 
جســتار ما بر این مســأله اســتوار اســت که بر اســاس خوانش 
پــدر روانــکاوی، فوتبال به عنوان یک صنعــت فرهنگ فراگیر 
اجتماعــی در زمــره ناخرســندی ها و مالت هــای تمــدن قرار 
دارد، یا باید از آن به عنوان نیکبختی و خرســندی های انســان 
در عصــر مدنیت یاد کرد. بــه همین خاطر پیش از هر چیز، از 
مبانی روانکاوی فروید به طور کلی و اشــارات وی به تمدن در 
عصــر مورد اشــاره می آغازیم. در دیدگاه فروید، هســته وجود 
انســان نهاد )id( است که به مثابه سرشت از بدو تولد تعیین 
شــده و هدفش ارضای بافاصله نیازهاست. فروید نیرویی را 
که در پس نیازها وجود دارد و ما را به سوی ارضای آنها سوق 
می دهــد »ســائق« می نامــد. ســائق های بســیاری را می تــوان 
نــام برد اما همــه آنها در نهایــت تحت عنوان دو ســائق کلی 
قابــل تحلیل هســتند. یکی ســائق عشــق )Eros( اســت که بر 
اصلِ لذت اســتوار بــوده و باعث صیانت نفــس، تولید مثل و 
حفظ نوع شــده و هدفــش متصل  کردن نوع بشــر به یکدیگر 
و ایجاد آحاد بزرگتر اســت. ســائق دوم، ســائق مرگ یا سائق 
تخریب اســت و هدف آن انفصال رابطه های بشری و ویرانی 
ارگانیسم هاســت. ایــن دو ســائق اصلــی، بــر یکدیگــر تأثیــر 
مخالــف گذاشــته و در هــر ارگانیســمی کارکردهــای ویژه خود 
را اعمــال می کننــد اما انتقاد کلیدی فرویــد از تمدن و تحلیل 
وی از ریشــه ناتوانی تمدن در زمینه سعادتمند کردن انسان، 
دقیقــاً در همین جا نهفته اســت. برای فروید فرهنگ و تمدن 
بزرگترین مانع بر ســر راه لذت بی حد و حصر اســت. »فروید 

معتقد اســت که انسان با چشم پوشــی از غرایزش بخصوص 
پرخاشــگری  غریــزه  از  و  جنســی  غریــزه  از  چشم پوشــی  بــا 
توانســت فرهنگ و تمــدن را بنا نهاده و به پیــش ببرد. در آن 
جوامــع که تمدن پیشــرفته تر اســت این چشم پوشــی و این از 
خودگذشــتگی بشــر واضح تــر و کامل تر اســت.«2 اما چیســت 

آنچه فروید تمدن خواندش؟!
»تمدن به مجموعه دستاوردها و نهادهایی گفته می شود 
کــه زندگی ما را از زندگی اســاف حیوانی مــا دور می کند و دو 
مقصود دارد: یکی حفاظت انسان در برابر طبیعت و دیگری 
تنظیــم روابط بین انســان ها... همه فعالیت هــا و ارزش هایی 
را که در جهت اســتفاده از کره خاک و محافظت در برابر قهر 
نیروهای طبیعت به انســان کمک می کننــد، به عنوان تمدن 
می پذیریــم. درباره ایــن جنبه تمدن کمتــر از جنبه های دیگر 
تردید وجود دارد. برای آنکه به قدر کافی به عقب برگردیم از 
نخســتین اعمال فرهنگی نام می بریم که عبارتند از اســتفاده 
از ابزار کار، مهیا کردن آتش و ساختن مکان های مسکونی.«3 
فروید معتقد اســت کــه عاوه بر دســتاوردهای ابزاری و 
تکنولوژیــک، پیامدهــا، انتظــارات و نتایــج فرهنگــی نیز جزو 
توقعات ما از تمدن است که در زمره مقولات زیبایی شناختی 
قــرار می گیــرد. فرویــد در وهلــه بعــد نظــم و نظافــت را جزو 
فرهنــگ و تمــدن دانســته و در اثــر خود می آورد کــه »از میان 
مطالبــات تمــدن، زیبایــی، پاکیزگــی و نظــم به وضــوح مقام 
خاصی را اشــغال می کننــد. هیچ کس نمی توانــد ادعا کند که 
اینهــا برای زندگی به اندازه کنترل نیروهای طبیعت و عوامل 
دیگر واجبند. با وجود این، هیچ کس هم حاضر نیســت این را 
به مثابه امور فرعی کنار بگذارد«4. در ادامه، این پدر روانکاوی 
جایگاه والایی را در تعریف تمدن برای فعالیت های متعالی 
ذهنی بشر از جمله دستاوردهای علمی و هنری و برای نقش 
رهبری کننده ایده ها در زندگی انســان قائل اســت. »آخرین و 
قطعاً مهم ترین خصیصه تمدن تاشــی اســت که بر اســاس 
آن روابط بین انســان ها تعریف شــده و نظم می یابد. در این 
روابط یک شــخص به عنوان یک همسایه، یک منبع کمک و 
یک اُبژه جنســی و به عنوان عضــوی از خانواده و یکی از آحاد 
ملت تعریف می شــود. اگر چنین تاشی صورت نگیرد روابط 
بیــن انســان ها به طور دلبخواهــی انجام می گیــرد و در آن هر 

کس که زورمندتر اســت هر آنچه که منافع و غرایزش ایجاب 
می کنــد اعمــال می کنــد و ایــن زورمنــد هــر آن ممکن اســت 
بــا زورمندتــری مواجــه شــود. زندگی انســان ها فقــط موقعی 
امکانپذیر است که اکثریتی گرد هم جمع شوند که قدرت شان 
از قدرت هر زورمندی به تنهایی بیشــتر باشد. قدرت مشترک 
ایــن جماعــت حالا قانــون را تشــکیل می دهــد کــه در مقابل 
قــدرت مطلــق یک فــرد قــرار می گیــرد. این جایگزین  شــدن 
قــدرت فــردی توســط قــدرت جمعــی مهم تریــن مرحله در 

پیشرفت تمدن بشری است.«5 
مجموعــه ایــن دســتاوردها، همانگونه کــه در پیش آمد 
موجــب محدودســازی امکانــات لذت تک تک آحــاد جامعه 
متمدن می شود. فروید در تحلیل این محدودسازی در اثرش 
»تمــدن و ناخرســندی های آن« از معاملــه ای سرنوشت ســاز 
از  تمــدن  بشــر ســخن می گویــد: »وقتــی  زندگــی  تحــول  در 
انســان ها بخواهد که نه تنها سائق های جنسی، بلکه تمایات 
پرخاشــگری خــود را قربانی کننــد، می توان فهمید که انســان 
تقریباً نمی  تواند در تمدن ســعادتمند باشــد. انسان نخستین 
وضعــش از ایــن نظــر واقعــاً بهتر بود زیــرا محدودیتــی برای 
ســائق هایش نمی شــناخته اســت. در عــوض امنیــت او برای 
بهره گرفتن بیشــتر از این ســعادت، بســیار کمتر بوده اســت. 
انســان متمــدن مقــداری از امکانــات ســعادت را بــا مقداری 
امنیــت مبادلــه کــرده اســت امــا نباید فرامــوش کنیــم که در 
از چنیــن آزادی  خانــواده نخســتین، فقــط رئیــس خانــواده 
ایــن ورزش  بــوده اســت.«6 امــا فوتبــال  ســائق ها برخــوردار 
پرتحرک و مهیج، این صنعت غول آسا و این سرگرمی فراگیر 
بــه عنوان یک پدیده مدرن و مولود یافته در دامان تمدن چه 

جایگاهی را در این چارچوب تحلیلی دارد!
تری ایگلتــون، نظریه پرداز و منتقد نامدار انگلیســی، در 
کتــاب »معنای زندگی« بخشــی را به تحلیل صنعت فرهنگ 
را واکاوی کــرده  فوتبــال پرداختــه و زوایــای معنابخــش آن 
اســت: »در روزگار ما یکی از مردم پســندترین و تأثیرگذارترین 
شاخه های صنعت فرهنگ، بی گمان ورزش است. اگر از شما 
بپرســند امــروزه چه چیــزی به زندگی گــروه کثیــری از مردم، 
بخصوص مردان معنا می دهد، هیچ پاســخی بهتر از فوتبال 
قابــل تصــور نخواهــد بــود... فوتبــال دربرگیرنــده وفاداری ها 

افســانه های  نمادیــن،  آئین هــای  قبیلــه ای،  رقابت هــای  و 
حماســی،  نبردهــای  شــمایلی،  قهرمانــان  حیرت انگیــز، 
زیباشناســی، موفقیت هــای جســمانی، رضایت هــای فکری، 
نمایش هــای تعالی بخــش و حس عمیق تعلّق شــده اســت. 
همچنین نوعی همبســتگی انســانی و بی واســطگی جسمانی 
پدیــد آورده کــه تلویزیون قادر به ایجاد آن نیســت. بدون این 
ارزش ها، زندگی بســیاری از انسان ها بدون تردید کاماً خالی 

خواهد بود.«7 
اگــر تحلیــل ایگلتــون را پــی گرفتــه و به حوزه هــای دیگر 
نیز تســری دهیــم درخواهیم یافت کــه ورزش فوتبال با تمام 
مصادره هایــی که از جانب نهادهای مالی و تجاری و سیاســی 
شــده اســت می توانــد از جملــه نیکبختی هــای تمدن بشــری 
دانســته شــود. تــراژدی اشــک ها و لبخندهــا یــادآور نبردهای 
حماســی گادیاتورهاســت، جایگاهــی بــرای بیــان و اعتراض 
از  جدیــدی  صورت بنــدی  اســت،  طبقاتــی  شــکاف های  بــه 
نزاع های مذهبی است، فرافکنی صلح آمیز و کم هزینه تری از 
تعارضات قومی اســت و خشونت های فردی درون مستطیل 
ســبز و سرمستی ها، عشق ها و دشــمنی ها در جایگاه هواداران 
نوعــی از پرخاشــگری قاعده منــد را صورت بنــدی می کنــد که 
عــاوه بــر برخــی محدودیت هــا، ارضاهــای بی واســطه ای را 
بــه مخاطبــان خــود می بخشــد. فوتبال ایــن خرســندی و این 
نیکبختی تمدن در حاشیه  جهان سرکوب گر ما عمل می کند، 
صد افسوس که هر روز به آلودگی های هر چیزِ پولساز عصر ما 

بیشتر آلوده می شود.
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